
برخـی خاطره‌هـا در ذهن ما برای همیشـه 
زنـده می‌ماننـد یـا بـه هـر بهانـه و مناسـبتی 
بـه یادمـان می‌آینـد. می‌گوییـم »بلـه، انگار 
همیـن دیـروز بـود!« خاطـره دیـدار مـن بـا 
»یونـس قانونـی« در پاییـز سـال ۱۳۸۱ در 

کابـل انـگار همیـن دیـروز بـود!
کابـل بـودم. برنامـه بزرگداشـت شـهید 
ر  ا گـز بر بـل  کا ر  د د  مسـعو ه  شـا حمد ا
هتـل  ر  د متـم  قا ا محـل   . د بـو ه  شـد
»اینترکنتینانتـال« کابل بود. )ما در ایران، 
ایـن نـام سـخت و بدآهنـگ را بـا »لالـه« 
خوشـاهنگ و سـاده کردیـم!( هتلـی بزرگ 
و بسـیار خوش‌منظره در ارتفاعات منطقه 
»باغ بـالا« در پروان در شـمال غـرب کابل. 
هتـل مشـرف بـود بـه جنـگل کوچکـی از 
ییـز  یی کـه فصـل پا ن‌ها کسـتا ج و تا کا
برگ‌هایـش خـزان زده بـود. بـوی خـوش 
کاج‌ها و تاک‌ها با نسـیم سـپیده‌دم پاییزی 
تابلـو پاییـز بـود؛ بـرگ تاک‌هـا سـبز تیـره و 
چهره درهم کشـیده و زرد، بـه روایت فروغ 
خ‌زاد، »وحشـی و پرشـور و رنگ‌آمیـز!«  فـر
می‌نمـود. »رهنـورد زریـاب« )درگذشـت 
در ۱۳۹۹( رمان‌نویس مشـهور افغانستانی 
راهنمایـم بـود. رمـان »گلنـار و آینـه« او 
را خوانـده بـودم. بـه همیـن خاطـر بـه او 
گفتـم برویـم محلـه خرابـات کابـل تـا فضـا 
و حـال و هـوای رمـان گلنـار و آینـه دسـتم 

بیایـد. رفتیـم.
ز هـر سـو بـا هـم  ا ا بـل ر ی کا محله‌هـا
ل سـفر  ر طـو . د یـم ر کرد ا گشـت‌و‌گذ
هـرگاه فرصتـی دسـت مـی‌داد، از ادبیـات 
و رمـان و شـعر و مثنـوی مولـوی و سـنایی 
سـخن می‌گفتیـم. برنامـه دیـدار بـا یونس 
. یونـس  ه بـود قانونـی پیش‌بینـی شـد
قانونـی وزیـر معـارف )آمـوزش و پـرورش( 
بـود. طالبـان اسـم وزارتخانـه را تغییـر 
داده اسـت، شـده »د پوهنـی وزارت.« 
سـت و  هـل پنجشـیر ا نـی ا نـس قانو یو
۲۲ سـال تمـام از یـاران بسـیار نزدیـک و 
بلکـه حلقـه اول یـاران احمدشـاه مسـعود 
بـود. غیـر از وزارت معـارف، قانونـی، وزیـر 
کشـور و نیـز رئیـس مجلـس نماینـدگان و 
معـاون رئیس‌جمهـوری افغانسـتان بـوده 
اسـت. دیدارمـان در خانـه‌اش انجـام 
شـد؛ صمیمانـه و راحـت! خاطـره‌ای را 
برایـم تعریـف کـرد. آن خاطره موجب شـد 
همیشـه در اندیشـه باشـم کـه بـار دیگـر 
یونس قانونی را ببینـم و با او صحبت کنم. 
خوشـبختانه شـماره تمـاس را از طریـق 
دوسـتان افغانسـتانی یافتـم. در ایسـتگاه 
»آکسـبریج« در شـمال غرب لندن، یاسر، 
پسـر دوست‌داشـتنی آقـای قانونـی بـه 
اسـتقبالم آمـد. تـا خانـه راهنمایـم شـد. 
در خیابـان اصلـی در مسـیر، پرچم‌هـای 
سـفید بـا صلیـب سـرخ بـه تیر‌هـای چـراغ 
بـرق آویختـه بـود. معمـولاً ایـن پرچم‌هـا را 
در مسـابقات فوتبـال بـه نشـانه حمایـت از 
تیم ملی »انگلند« استفاده می‌کنند. یاسر 
گفـت اینهـا نشـانه اعتـراض راسـتگراهای 

ن  جـرا سـت بـه حضـور مها نگلیسـی ا ا
افغانسـتانی در هتل »کراون پلازا« و هتلی 
دیگر که در این منطقه هسـتند. مهاجران 
زندگـی دشـواری دارنـد. تظاهرکننـدگان 
نقابدار به هتـل حمله کرده بودند. پلیس 
از مهاجـران حمایـت کـرده بـود. تعـدادی 
از مهاجمیـن را دسـتگیر کـرده بـود. ایـن 
پرچم‌هـا نشـانه اسـت کـه ممکـن اسـت 
دوبـاره حملـه کننـد. افغانسـتانی‌ها بـه 
لحاظ لباسـی که دارند شـناخته می‌شـوند 
و تـوی چشـم‌اند. چـون از طـرف دولـت بـه 
آنـان لبـاس می‌دهنـد. لباس‌هـا شـبیه و 
همرنـگ اسـت و انـگار در »گتـو« زندگـی 
می‌کننـد. از هتـل هم کـه بیـرون می‌آیند، 
از رنـگ و فـرم لباسشـان می‌تـوان فهمیـد 
کـه مهاجرنـد و افغانسـتانی. اروپایی‌هـا در 
قـرون گذشـته همیـن رفتـار را بـا یهودیـان 
داشـته‌اند. آنـان را مجبـور می‌کردنـد کـه 
لباس به رنگ خاکسـتری بپوشـند؛ سـتاره 
زرد به سـینه یا سرشـانه لباسشـان بدوزند. 
یهودیـان را از کشـورهای اروپایـی اخـراج 

. نـد می‌کرد
ذهنـم در گیـرودار و گرفتـار ایـن همـه رنـج 
و مصیبت‌هـای افغانسـتان و مردمـان 
افغانسـتان بود. آوار و سیلابی از درد و داغ 
در ذهنـم جـاری بـود… بـه خانه رسـیدیم. 
یونـس قانونـی گـرم و صمیمانـه اسـتقبال 
کرد. گویی دیدار نخسـت‌مان نه۲۳ سـال 
پیـش بلکـه همین دیشـب بوده اسـت. به 
قانونـی گفتـم آن خاطـره دیـدار اول یکی از 

پنـج خاطـره مهـم زندگـی مـن اسـت!
چنـان کـه می‌دانیـم، در‌ گـذار سـال‌ها 
زندگـی مـا بـا یاد‌هـا و خاطره‌هـا سـنجیده 
ن  مـا د یـی کـه خو طره‌ها . خا د می‌شـو
در زمـان واقعـه حضـور داشـته‌ایم، یـا 
خاطـره روایـت دیگـری اسـت. امـا آنچنـان 
عمـق و درخشـندگی داشـته اسـت کـه از 
یـاد نمی‌بریـم. خاطـره یونـس قانونـی از 
همین نـوع دوم بود. این خاطـره به گمانم 
پنجـره‌ای اسـت بـرای نـگاه بـه زندگـی! یـا 
خاطره‌هایـی از ایـن دسـت، مثـل لنگـر 
کشـتی در اقیانوس زندگی و ذهن ماسـت. 
واقعیت این است من از آذر ماه سال ۱۳۸۱ 
همیشـه در جسـت وجـو بـودم تـا بـا یونس 
قانونـی دربـاره ایـن خاطـره بیشـتر حـرف 
بزنـم. جزئیـات خاطـره را یادداشـت کنـم.
گفـت: »بـا احمدشـاه مسـعود و دوسـتان 
مجاهـد در محلـه »خیرخانـه« در شـمال 
ن  کنـو . خیرخانـه ا یـم بـل بود غـرب کا
منطقـه وسـیعی از کابـل در واقـع »سـه 
حصـه« )بخـش( را در بـر می‌گیـرد. حـدود 
دو میلیـون جمعیـت دارد. ناگهـان گـروه 
حکمتیـار بـه سـاختمان مقـرّ مـا بـا راکـت 
حملـه کردنـد. راکتـی بـه دیـوار خـورد. 
وریخـت.  زیـد. پنجـره فر سـاختمان لر
گردوخـاک همـه جـا را گرفـت. همـه در 
فکـر راه برون‌رفـت و نجـات از سـاختمان 
بودیم. احمدشـاه مسـعود به جمع ما نگاه 
کـرد و بـا آرامـش گفـت »مثنـوی بیاوریـد. 

مثنـوی بخوانیـم!« کتـاب مثنـوی بـا چاپ 
خیلـی خـوب از ایـران رسـیده بـود، مثنوی 
غ روی جلد. مثنوی را به  با نقاشـی گل و مر

احمدشـاه مسـعود دادیـم. خوانـد.«
پرسـیدم: »یادتونـه کـدام بخـش مثنـوی و 

کـدام داسـتان را خوانـد؟«
یونـس قانونـی در خاطرش نبـود؛ اما مهم 
نبـود کـه کـدام قسـمت یـا کـدام داسـتان 
مثنـوی را خوانـده بـود. ایـن نکتـه مهـم 
بـود کـه در برابـر راکت‌هـا، مثنـوی پناهگاه 
بـود. سـپر بـود. ایسـتاده بـود! چه نسـبتی 
مثنـوی بـا راکـت دارد؟! راکـت ویرانگـر 
اسـت و مثنـوی آبادگـر )البتـه نـه از سـنخ 
آبادگرهایـی کـه ویرانـی تاریخـی بـه بـار 
آوردنـد و »برعکـس نهنـد نـام زنگـی کافور« 

و بمانـد!(
در ذهـن احمدشـاه مسـعود کـه یارانـش 
همیشـه او را »آمِـر صاحـب« می‌خوانـده 
و می‌خواننـد، چـه گذشـته بـود کـه گفتـه 
بـود »حـالا مثنـوی بخوانیـم؟« فرمانـده 
نظامـی در بحبوجـه راکت‌باران مقرشـان، 
در مثنـوی چـه دیـده بـود کـه می‌توانسـت 

موجـب آرامـش و پنـاه یارانـش باشـد؟
یونـس قانونـی گفـت: »آمـر صاحـب بـه 
مثنـوی و دیـوان شـمس و دیـوان حافـظ 
بسـیار علاقـه داشـت. هـر وقـت فرصتـی و 
فراغتـی می‌یافـت به حافـظ و جلال‌الدین 
بلخـی پنـاه می‌بـرد. حتـی در همـان شـب 
شـهادتش با مسـعود خلیلی )فرزند استاد 
خلیـل‌الله خلیلی شـاعر ملی افغانسـتان( 
شـعر حافـظ می‌خواندنـد. ایـن غـزل را 

خوانـده بودنـد:
حجابِ چهره جان می‌شود غبارِ تنم

خوشا دَمی که از آن چهره پرده برفکنم
چُنیـن قفـس نـه سـزای چـو مـن خـوش 

نی‌سـت لحا ‌اَ
غِ آن چمنم رَوَم به گلشنِ رضوان، که مر

چگونه طوف کنم در فضای عالمِ قدس؟
که در سراچه ترکیب، تخته‌بند تنم

بیا و هستی حافظ ز پیشِ او بردار
که با وجودِ تو کس نشنود ز من که منم.«

)غزل شماره ۳۴۲(
یونـس قانونـی حرفـش را پـی گرفـت: 
»فـردای همـان شـب غـزل حافـظ، دو نفـر 
از اعضـای القاعـده در پوشـش خبرنـگار 
بـا عملیـات انتحـاری و انفجـار دوربیـن 
آمـر صاحـب را شـهید کردنـد. قفـس تـن 
غ روح آمـر صاحب تخته‌بند  شکسـت و مر
تـن را رهـا کـرد و در فضـای عالـم قـدس 
پـرواز کـرد. آمـر صاحـب بیشـتر یـک فـرد 
معنـوی بـود تـا نظامـی. دلبسـتگی‌اش بـه 
حافـظ و جلال‌الدیـن بلخـی هـم از ایـن 
زاویـه بـود. برایتـان مطلبـی را بگویـم. مـا 
بـرای دیدن تلویزیـون که معمـولاً از ژنراتور 
برق اسـتفاده می‌کردیـم اخبـار »الجزیره« 
را می‌دیدیـم. آمـر صاحـب فقـط خبر‌هـا را 
می‌دیـد. یـک بـار بعـد از خبـر، خانمـی زیبا 
در صفحـه پدیـدار شـد. دیگـر خبـر نبـود. 
چنـد لحظـه‌ای آمـر صاحـب تصویـر خانـم 

را دیـد. بعـد خـودش را ملامـت می‌کـرد 
ورتـی  و گفـت »نبایسـت می‌دیـدم. ضر
نداشـت.« حتـی بـاور داشـت مشـکلی کـه 
در یکـی از جبهه‌هـا پیـش آمـده بـود، بـه 
خاطـر همیـن بی‌توجهـی بـوده اسـت. تـا 
ایـن انـدازه مراقـب بـود. در هزینه‌هـا هـم 
همینطـور با دقـت فـراوان رفتـار می‌کرد.«

بـه یونـس قانونـی گفتـم خاطـره‌ای را 
برایتـان تعریـف کنـم، از توجـه و دقـت 
آیـت‌الله خامنـه‌ای و خانـواده ایشـان در 
هزینه‌هـای زندگـی. وقتـی نماینـده دوره 
اول مجلـس بـودم، خانـه مـا درسـت روبـه 
وی خانـه آیـت‌الله خامنـه‌ای در بیـن  ر
سـاختمان نخسـت‌وزیری و مجلـس بود. 
ح تـرور  شـرایط جنـگ بـود. بـه دلیـل طـر
نماینـدگان، خانه‌هـای اطـراف مجلـس 
خریداری شـده بود. در اختیـار نمایندگان 
بـود، خانه‌هـای بسـیار قدیمـی و سـاده. 
سـرکوچه مـا خانـه مرحـوم فخرالدیـن 
 . د بـو ن  ا تهـر ل  و ا ه  ینـد نما ی  ز حجـا
البتـه طبقـه اول، فخرالدیـن حجـازی و 
خانـواده‌اش و طبقـه دوم مرتضی الویری و 
خانـواده زندگـی می‌کردند. خانـم حجازی 
سـتم  ا مـی خو ه بـود کـه » یـف کـرد تعر
شـله‌زرد نـذری بـرای روز عاشـورا درسـت 
کنم. شـکر کم داشـتم. شـکر آزاد تـوی بازار 
پیـدا نمی‌شـد. نبـود. گفتـم از همسـایه‌ها 
بگیـرم. از هـر کـدام مقـداری گرفتـم. )آن 
وقت‌هـا در دوران جنـگ قنـد و شـکر در 
ایـران کوپنـی بـود.( بـه در خانـه آیـت‌الله 
خامنـه‌ای رئیس‌جمهـوری رفتـم. خانـم 
ایشان گفت ما شـکرمان در نیمه ماه تمام 
می‌شـود، چـون برخـی روزهـا محافظـان 
کـه دنبـال حـاج آقـا می‌آینـد، حـاج آقـا 
دعوتشـان می‌کنـد، صبحانـه خانـه مـا 
صـرف می‌کننـد، شـکرمان زودتـر تمـام 

» . د می‌شـو
بـه یونس قانونـی گفتم همیـن مراقبت‌ها 
لـوی  . مو د یـی می‌شـو نا ا سرچشـمه تو

سـروده اسـت:
می دهند افیون به مرد زخم‌مند
تا که پیکان از تنش بیرون کنند

پس به هر چیزی که دل خواهی سپرد
در نهان چیزی ز تو خواهند برد

بـا هـر بـه دسـت آوردنـی چیـزی را از دسـت 
می‌دهیم و بـا هر ایثـاری و فداکردنی چیزی 
بـه دسـت می‌آوریـم. مثنـوی در حقیقـت 
چنیـن راهنمای گره گشـایی اسـت. راکت، 
خانـه و جسـم را ویـران می‌کنـد. مثنـوی که 
تفسـیر قرآن مجید اسـت، آفریننده اسـت. 
روح را می‌سـازد و آبـادان می‌کنـد. شـاید 
آمِـر صاحـب در آن لحظـه اصابـت راکـت بـه 
سـاختمان بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه 
روح یـاران او در بحبوحـه فروریختـن دیـوار 
و تهدیـد جسم‌شـان، تشـنه معنویـت و هنر 
اسـت. مثنـوی غـذای روح اسـت. صیقـل 
ایمـان اسـت. بـه روایـت مولانـا »مثنـوی 
کـه صیقـل ارواح بـود!« احمدشـاه مسـعود 
می‌خواسـت روح یاران خود را صیقل بزند!

 سه‌شنبه 6 آبان 1404
  6 جمادی‌الاول1447
  28 اکتبر 2025
  سال سی‌ویکم
 شماره 8871
  20 صفحه
   قیمت در سراسر کشور: 10000 تومان
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همسویی قوا برای اصلاح برنامه هفتم
نتایج اجرای برنامه‌های قبلی توسعه، پرهیز از پیگیری اهداف غیرواقعی را ضروری ساخته است

3

مأموریت وزیر عمانی در تهران

  قالیباف: اگر در قانونگذاری جایی اشتباه کردیم و به منطق قوی‌تری رسیدیم حتماً برنامه را ا صلاح می‌کنیم
  عارف: برنامه‌ریزی با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد اما اگر وارد مچ‌گیری شویم نمی‌توانیم به  اهداف مطلوب دست‌یابیم

  یک ا قتصاددان و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با »ایران« بر ضرورت اصلاح برنامه هفتم تأکید کردند

حمود بن فیصل با رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد

پزشکیان: قدردان تلاش‌های مسقط در همراهی‌ها با ایران هستیم

‌چگونه مسأله فلسطین نگاه آمریکایی‌ها 
به رابطه با اسرائیل را تحت‌الشعاع قرار داده است

جدال عهدین در جامعه آمریکا

در همایش »مهار تورم و مداخله ارزی« اعلام شد

‌گزارش هفته‌به‌هفته  قیمت 
اقلام خوراکی به رئیس‌جمهوری

9 اکتبر بود که ترامپ امضای آتش‌بس توسط حماس و 
اسرائیل و آغاز شروع فرآیند مرحله اول توافق را اعلام 
کرد. قرار بود مرحله اول که شامل تبادل اسرا و اجساد 
و خروج اسرائیل به پشت خط زرد مشخص شده باشد، 
سه روز طول بکشد. اما اکنون و با گذشت حدود 20 روز 
از توئیت ترامپ، هنوز وضعیت در مرحله اول آتش‌بس 
باقی مانده است. آنچه موجب شده تاکنون آتش‌بس 
در مرحله اول باقی بماند و به مرحله دوم نرود، یک 
دلیل میدانی است و یک دلیل سیاسی. دلیل میدانی 
به اتمام نرسیدن تبادل اجساد است. 13 اکتبر همه 
اسرای زنده‌ای که براساس توافق قرار بود تبادل شوند، 

از سوی  با کمترین چالش  از دو ساعت و  در کمتر 
طرفین با نقش آفرینی میانجی‌گرها آزاد شدند. در این 
تبادل 13 اسیر زنده اسرائیلی با حدود 1900 فلسطینی 
مبادله شدند. اما از 28 جسد اسیر اسرائیلی تاکنون 
11 جسد دیگر هنوز  تنها 17 جسد بازگردانده شده و 
باقی مانده است.  باوجود تهدیدات روزانه اسرائیل و 
توئیت‌های ترامپ، خلیل حیه رهبر حماس صراحتاً 
اعلام کرد که پیدا کردن باقی اجساد به تجهیزات، 
از  آتش‌بس  مفاد  رعایت  و  حرفه‌ای  نیروهای  ورود 
سوی اسرائیل  نیاز دارد. این رهبر حماس در گفت‌و‌گو 
با الجزیره تأکید کرد که حماس به دنبال به شکست 
کشاندن آتش‌بس نیست؛ بلکه به دلیل تغییرات زمینی 
ناشی از بمباران و شهادت شاهدان محلی، یافتن بقیه 
اجساد دشوار شده اما تلاش‌ها ادامه دارد. این مسأله 
اسرائیل را تحت فشار قرار داده و در دو سه روز اخیر 

شاهد عقب‌نشینی اسرائیلی‌ها از برخی مناطق در خط 
زرد و بازکردن میدان برای جست‌و‌جوی اجساد توسط 
قسام و همچنین موافقت با ورود برخی تجهیزات و 
تیم‌های جست‌و‌جو از مصر شده است. این را هم باید 
ذکر کرد که اسرائیلی‌ها معتقدند حماس تعمداً در حال 
تأخیر در تحویل اجساد است. یدیعوت آحارونوت در 
خبری مدعی شده بود که برآوردهای اطلاعاتی اسرائیل 
اسیر  پنج  بقایای  محل  تنها  حماس  که  است  این 
اسرائیلی را نمی‌داند. در حقیقت حماس جدا از آنکه 
آیا تعمداً این کار را کرده باشد یا خیر، تاکنون موفق شده 
مرحله اول و سه روزه تبادل را به بیش از 20 روز بکشاند 
که به گزارش رسانه‌های مختلف اسرائیلی فرصتی برای 
حماس ساخته تا به بازیابی و کنترل دوباره غزه اقدام 

کند، پیش از آنکه مرحله دوم آغاز شود.
ادامه در صفحه 5

بدون روتوش

محمد محسن فایضی 
کارشناس خاورمیانه

چرا آتش‌بس غزه به مرحله دوم نمی‌رود؟
سید عطاءالله  مهاجرانی

‌ شهید احمدشاه مسعود 
و مثنوی جلال‌الدین بلخی
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‌گفت‌وگو با پاتریک رینگنبرگ پژوهشگر و استاد 
دانشگاه لوزان سوئیس درباره ربع قرن ایران‌‌شناسی

 نگاه جهان 
 به ایران 

سیاسی است

خشک ترین پاییز در 50 سال اخیر را تجربه می‌کنیم 

‌آبان بدون باران
در 21 استان کشور

‌رئیس دستگاه قضا 
در شورای عالی قضایی:

  با متخلفان
 بانک آینده 

برخورد می‌شود

‌»ایران«‌به بهانه مواضع جدید
سفیر چین در تهران گزارش می‌دهد

نقش ایران در 
چهار ابتکار کلیدی 

»شی‌جین‌پینگ«
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 کتاب علامه نائینی 
فقه را به درون تجدد برد

‌دفاع فقیه 
از قانون مشروطه

 بازدهی بازار سهام 
از کف به ۳۰ درصد رسید

برندگان و بازندگان 
بورس در رالی تازه


